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روزنه

تعریضی بر دعوی دادستان

دادستان مشــهد در پاســخ به چرایی گستره  �
وسیع اقدامات دادســتانی در کلامی مطایبه گون 
اظهار می دارد «اختیارات دادســتان از اختیارات 
خداوند متعال به اندازه بند انگشت کمتر است»؛ 
مســئله اختیارات دادســتان یک بحــث جدی و 
تعیین کننــده در نظام حقوقی اســت و بهانه ای 
اســت برای پرداختــن بــه آن؛ امــا ملاحظات: 
اختیار قانونی ســکاندار مقام عمومی وضع شده 
تــا کارکردهــای مدنظر مقنــن تأمین شــود. باید 
بررسی کنیم که آیا کار ویژه مقنن برای تخصیص 
اختیارات وســیع به دادســتان بــه منظور حفظ 
حقوق مردم و تأمین آزادی های فردی و اجتماعی 
محقق شده اســت؟ آیا دادستان ها از ابزار اعمال 
قدرت برای منع بازداشت، حفظ حقوق بهداشتی 
و درمانی و زیســت محیطی تا آزادی مطبوعات و 
نقد و بیان و تجمع و شفافیت و اعتراض تا تأمین 
امنیت فعالان مدنی و کنشگران سیاسی منتقد و 

هنرمندان متفاوت و... بهره جسته اند؟ 
در حقــوق عمومی اصل «عــدم صلاحیت» 
حاکم اســت؛ یعنــی مقامات عمومــی از جمله 
دادســتان هیــچ اختیــاری ندارند؛ مگــر تصریح 
قانونی وجود داشــته باشد و جریان اصل «عدم» 
قاعده مســتولی اســت؛ مگر ثبــوت آن در رژیم 
حقوقی از پیش به رسمیت شناخته شده و جامه 

قانون به تن کرده باشد. 
«حکومت قانون» طومار اختیارات بی ضابطه 
و تصمیمــات مِن عنــدی و ســلیقه ای را در هم 
پیچیده و اجازه نمی دهد به اســم سمت و عنوان 
و نظم عمومــی و مصلحت و برقــراری امنیت، 
حقــوق و آزادی و عدالــت وفق اصــل ۹ قانون 
اساســی دســتخوش تعریض و تخفیف شــود. 
دادســتان هم «یــد مطلق» نــدارد؛ بلکه مقید و 
مشــروط به حفظ حقــوق و آزادی هــای فردی 
و عمومــی عمل می کنــد. مقامات دادســرا باید 

قانونمند، ایفای نقش کنند. 
سخن از اختیار و صلاحیت در حقوق عمومی، 
شــرح یک امتیــاز و وصف یک غنیمت نیســت. 
باز خوانــی تکالیف و اذعان و اقرار به مســئولیت 
سنگینی اســت که به اعتبار ســوگند تصدی امر 
عمومی، برعهــده کارگزار مردم قرار داده شــده 
اســت. در حکومت اســلامی مســئولیت امانت 
است و امانت سنگین؛ وقتی از اختیارات دادستان 
ســخن به میان  آیــد، دلالت بــر تکالیفی می کند 
که متصدی این امر مهم بــه صورت امینانه باید 
انجام دهد و کاستی یا نقص در این روند، خیانت 
در امانت تلقی می شود؛ بنابراین اگر جای گوینده 
این کلام بودم، پیامد سنگین اظهار خود را در نظر 

می گرفتم. 
مهم ترین وصف دادســتان «مدعی العمومی» 
اســت. دادســتان مدعی قدرت نیســت. کارگزار 
دولت و امــر بر نهاد قدرت نیســت. کارکرد ویژه 
دادستان در اســتقلال از قدرت و اتصال به «نفع 
عمومــی» و «خیــر عمومی» تعریف می شــود. 
دادســتان احیاگــر حقوق عامه اســت؛ یعنی هر 
کجا حقی زایل شــد، دادســتان باید حاضر باشد 
و اینجاســت که کلام دادســتان مشــهد وجهی 
پیدا می کند که شــعاع ورود دادســتان به گستره 
مصادیــق تضییع حقوق مردم تعبیر می شــود و 
وسعت می یابد. تأســیس نهاد دادستانی مولود 
عصر روشــنگری قــرن نوزدهــم و پیوند خورده 
با خاســتگاه تفکیک قواســت. تــرس از وحدت 
نقش متحد دادســتان و قاضــی در روش کیفری 
تفتیش آمیز پیامی داشت که در این عبارت مستتر 
اســت «خدا باید وکیل مدافع کســانی باشد که از 
سوی قاضی دادستان محاکمه می شوند»؛ یعنی 
وقتی همه اختیار یک جا متمرکز شــد و ضابط و 
دادســتان و قاضی همه یکپارچه شــد، باید برای 

دادرسی منصفانه فاتحه خواند! 
تأســیس دادســرا در ایران مقــارن با نهضت 
مشــروطه و مطالبه توأمان برپایــی «عدالتخانه» 
و «حاکمیــت قانــون» بــوده و اکنــون کارنامه 
«وکیــل  عنــوان  اختصــاص  دارد؛  ۹۰ ســاله ای 
جماعت» و «مدعی العموم» دلالت دارد که باید 
تمام قامت برای پاســداری از حقوق شــهروندان 
قیــام و اقدام کنــد. قانون آیین دادرســی کیفری 
سال ۱۳۹۲ نیز در فصل دهم، اختیارات دادستان 
کل را تشــریح کرده و در مــاده ۲۹۰ تکلیف کرده 
که امر تعقیب مــوارد نقض حقوق عمومی را بر 
عهده گیــرد و نیز تکالیف دادســتان ها در احیای 
حقوق عامه را بر شمرده که بی تردید سنگین ترین 

مسئولیت ها در حقوق عمومی تلقی می شود. 
۸. دادســتان مهم ترین تضمین تحقق حقوق 
شــهروندی و مدعی علی الاطــلاق حقوق عموم 
مردم اســت؛ مثل وکیل که به نیابت از موکل، به 
دفاع و اســتیفای حقوق فرد مبــادرت می ورزد، 
دادســتان هم باید از حقــوق اجتماعی دفاع کند 
و از اقتــدار قانونــی ای که دارد، بــرای صیانت از 
حقوق هر شــهروند بهره گیرد. دفاع کُنشــمند و 
مدعیانه از حقوق عمومی آدابی دارد و ایســتادن 
در برابر هر تضییع کننده حق مردم از جمله حقوق 

سیاسی از این آداب است. 
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بیانیه سپاه
 به مناسبت هفته نیروی انتظامی

سپاه نیوز: ســپاه پاســداران انقــلاب اســلامی در  �
بیانیه ای با گرامیداشــت هفته نیروی انتظامی؛ بسط 
و گســترش امنیت عمومی و ارتقای رضایت مندی و 
احساس امنیت نزد مردم را محصول خدمت بی منت 
و نقش آفرینی های هوشــمندانه و مقتدرانه این نیرو 
در راستای مأموریت های محوله دانست.در بخشی از 
این بیانیه آمده است: «تردیدی نیست امنیت عمومی 
مثال زدنی کشور و احســاس امنیت بالای مردم عزیز 
ایران در شــرایط پرآشــوب و فتنه گون امروز منطقه، 
محصول نقش آفرینی های مجاهدانه و هوشــمندانه 
نیروهای نظامــی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی میهن 
اسلامی اســت که در این بین نقش پذیری های نیروی 
انتظامی از درخشــش خاص و الهام بخشی برخوردار 
است. عملکرد و کارکردهای ســترگ نیروی مقتدر و 
مردمــی انتظامی برای تحقق وظایــف ذاتی خود در 
حفظ و ارتقای امنیت و مقابله با پدیده های ناامن ساز 
و عناصــر تهدیدکننــده نظم و امنیــت اجتماعی در 
کشــور این نیرو را در تراز یکی از ســازمان های موفق 
پلیسی در منطقه قرار داده است و نقش تعیین کننده 
آن به ویــژه در صحنه های مقابله با اشــرار مســلح، 
ســوداگران مرگ، قاچاقچیان و هنجارشکنان اخلاقی 
و اجتماعی ستودنی و قابل تقدیر است.سیاست گذاری 
و برنامه ریــزی دقیــق و مطمئن در پیگیــری دکترین 
نیروی انتظامی که شــالوده آن ماهیت انقلاب و نظام 
اســلامی و جوهره مردمی آن اســت، ایــن نیرو را در 
صحنه  عمل مظهــر پلیس مکتبی، انقلابی و مردمی 
قرار داده اســت که بسط و گســترش امنیت عمومی 
و ارتقــای رضایت مندی و احســاس امنیت نزد مردم 
را دغدغه همیشــگی و رسالت خطیر خود در اجرای 
مأموریت های محوله می داند».این بیانیه با اشــاره به 
اهمیت اقدامات پیشــگیرانه و پیشدستانه در مقابله 
با جرائم و ناامنی هــا در حوزه های مختلف و جایگاه 
آن در تضمین موفقیت و ســربلندی نیروی انتظامی، 
خاطرنشان کرده است: ارتقای ظرفیت ها برای مقابله با 
جرائم فضای سایبری، مقابله با مبادی ورودی کالاهای 
قاچــاق و تعمیق نظارت بــر آن و افزایش قاطعیت و 
ادامه  جدیت در برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت 
کشور همراه با ایستادگی در تثبیت هنجارها و پاسداری 
از ارزش های انقلاب اسلامی از اولویت هایی است که 
بایستی جدی تر از گذشته با بهره گیری از همکاری سایر 
نهادها و ســازمان های هم راســتا در دستور کار نیروی 

انتظامی قرار داشته باشد.

شرق: باز هم دیدار و احتمالا بازهم 
پشت درهای بسته. ابتدا با پدرزن و 
سپس با داماد. علی اکبر ناطق نوری 
در سفر به مشــهد ابتدا چهارشنبه 
هفته گذشته به دیدار حجت الاسلام 
علم الهــدی رفــت و دیــروز هم با 
ابراهیم رئیسی دیدار کرد. اعلام شد 
که ملاقات نخســت پشــت درهای 
بسته انجام شــده است؛ البته پیش 
از بسته شــدن درها گویــا عکاس یا 
عکاســان موفق به گرفتن تصاویری 
از ناطق و علم الهدی شــده بودند و 
همان را هم مخابــره کردند. دیروز 
هم صرفا عکســی از دیــدار ناطق 
و رئیســی منتشــر شــد؛ بدون هیچ 

توضیح بیشتری. 
اطلاع رســانی  پایــگاه 
علم الهــدی  حجت الاســلام 
هفته گذشــته خبــر داده بــود که 
دیــدار ناطق نــوری کــه اخیــرا به 
با  گرویــده  اصلاح طلبــان  جانــب 
از  بعد  علم الهدی،  حجت الاســلام 

۱۲ سال بوده است. این پایگاه نوشته بود «این دیدار، 
اولین ملاقات حجت الاســلام ناطق نوری با آیت االله 
علم الهدی بعد از انتخابات ریاســت جمهوری سال 
۸٤، دوره ریاســت جمهوری محمــود احمدی نــژاد 
و کناره گیری حجت الاســلام ناطق نــوری از فضای 
سیاســی کشــور بود که در فضایی صمیمی و پشت 
درهــای بســته صورت گرفــت». به طور مشــخص 
نمی توان گفت دیدارهای ناطق نوری با این دو چهره 
سیاســی اصولگرا که هردو از مخالفان سرســخت 
دولت انــد و یکــی از آنهــا رقیب انتخاباتی حســن 
روحانی بوده به چه علت صورت گرفته اســت؟ آن 
هم درحالی که ناطق نوری از حامیان حسن روحانی 
اســت. وقتی پایگاه اطلاع رســانی علم الهدی اعلام 
کرده است که ملاقات بعد از ۱۲ سال رخ داده، یعنی 
اصرار دارد بگوید که در این مدت هیچ ارتباطی میان 
ناطق نوری و بخشــی از جریــان اصولگرایی برقرار 
نبوده اســت. ناطق نوری در این سال ها بارها و بارها 
قطعا به مشــهد سفر کرده اســت اما چرا نخواسته 
به دیــدار علم الهدی یا ابراهیم رئیســی بــرود؟ آیا 
ناطق نــوری در پی اصلاح یــا ترمیــم رابطه اش با 
بخشــی از جریان اصولگرایی اســت؟ آیا مأموریتی 

پشــت این دیدارهاســت؟ ناطق نوری سال هاســت 
از اصولگرایــان فاصله معنی داری گرفته اســت یا 
حداقــل اگر دیدار خصوصی هــم دارد، در مجالس 
و مجامع عمومی آنها ظاهر نمی شــود. برای نمونه 
چهار یا پنج ســال قبل دعــوت محمدرضا عارف را 
پذیرفــت و با او در کنار رئیــس دولت اصلاحات در 
یــک قاب جا گرفت اما همــان روزها دعوت جامعه 
اسلامی مهندســین به ریاســت محمدرضا باهنر را 
بی پاســخ گذاشــت. ناطق نوری حضور در جلسات 
جامعه روحانیت را ترک کرده است و در دو انتخابات 
اخیر هم کاملا جانب حســن روحانی را گرفته است. 
او به تازگی در جریان انتخابات ریاست جمهوری هم 
از ســمت بازرســی دفتر نهاد رهبری هم کناره گیری 
کرد. بعدا اعلام شد که علت این کناره گیری  این بوده 
که می خواسته به نفع حســن روحانی در انتخابات 

تبلیغ کند. 
بی مهری ها در مشهد

نکتــه قابل تأمل این اســت که چــرا پیش از این 
خبــری از این دیدارها نبود یا اگر بود چرا رســانه ای 
نمی شد. نمونه مشــخص آن سال ۹۱ و آن ماجرای 
معروف پرتاب بطری های آب به ســمت او از سوی 

دلواپسان بود. در آن زمان اگرچه تولیت آستان قدس 
با آیت االله طبســی بود اما حجت الاسلام علم الهدی 
امام جمعه مشــهد بــود. با این حال خبــری مبنی بر 
دیدار یا دلجویی از ناطق از سوی امام جمعه مشهد 
منتشر نشد. ماجرا از این قرار بود که ۲۳ خرداد ۹۱ در 
سومین شب از لیالی قدر حجت الاسلام والمسلمین 
ناطق نوری ســخنران مراســم احیای حــرم مطهر 
رضوی بود که معترضان با سردادن شعارهای مرگ 
بر ضد ولایت فقیه و خواص بی بصیرت نمی خواهیم، 
ســخنرانی او را قطــع کردند کــه در نهایت موجب 
شد که او ســخنرانی خود را پیش از موعد به اتمام 
برســاند. در زمان خروج حجت الاسلام ناطق نوری، 
برخــی از معترضان بــا پرتاب بطری هــای آب او را 
بدرقه کردند. حجت الاســلام علی عســگری یکی از 
همراهان ناطق نوری در مراســم احیای شب قدر در 
حرم رضوی بود که گفت: «آنها ابتدا ســعی داشتند 
بــا اعتراض های چندنفــره و فرســتادن صلوات در 
اطراف تریبون، فضا را ملتهــب کنند. بعد از چند بار 
که اقدام به فرســتادن صلوات کردنــد، آقای ناطق 
گفت صلوات جای خــودش را دارد و صحبت خود 
را ادامــه داد. چــون در ادامــه بحث آقــای ناطق، 

موضــوع عدالــت سیاســی مطرح 
شــد که البته هیچ وقت به سود این 
جریانات نبوده، آنها مجددا شــروع 
به شــعاردادن کردنــد و از عبارت 
«مرگ بر ضد ولایت فقیه» اســتفاده 
کردند». بعدها گفته شــد که حمله 
به ناطق نوری برنامه ریزی شده بوده 

است. 
عســگری همان زمان گفته بود: 
«این افراد شناخته شــده هســتند و 
وابســتگی  هایی به جاهایــی دارند. 
عــده ای از آنها وابســتگی هایی به 
برخی جاهــا دارند و فکــر می کنم 
آنهــا چاره اندیشــی  دربــاره  بایــد 
اساســی صورت بگیــرد». آن زمان 
به دلیل  اصولگرایان  از  ناطق نــوری 
حملات احمدی نــژاد به خودش و 
خانواده اش در ماجرای مناظره های 
ســال ۸۸ دلخــور بــود و بخشــی 
را  او  هــم  تنــدرو  اصولگرایــان  از 
«ســاکت فتنه» لقــب داده بودند. 
ســعید قاســمی همان زمــان بعد 
از ســخنرانی ناطق، درباره او گفــت: «هنوز یادمان 
نرفته اســت که جناب آقای ناطــق در انتخابات ۸۸ 
خاتمی را دعوت به ســفر به سراسر ایران کرده بود 
تا در این ســفر ها اعلام کند که مــن کنت مولا فهذا 
میرحسین مولا؟! جناب  ناطق نوری ابتدا باید کارنامه 
و عملکــرد خود در فتنه ۸۸ را شفاف ســازی کنند و 
پاسخ دهند که چرا فریاد «این عمار» حضرت آقا در 
فتنه ۸۸ را بی جواب گذاشــتند و بعد درباره مسائل 
دیگر از جمله حالات رزمندگان در ایام جنگ ســخن 
بگویند». او با هشدار شدید به ناطق نوری گفته بود: 
«ایــن افراد اگــر همین گونه ادامه دهنــد، با واکنش 
حزب االله و مردم مواجه خواهند شــد؛ همچنان که 
در مشــهد هم این اتفاق افتاد. اینکه ایشان در دفتر 
مقام معظم رهبری مسئولیت دارند، برای ما کفایت 
نمی کند. انتصاب اشخاص به حضرت آقا و ولی فقیه 
مسئولیت و تکلیف اشــخاص را مضاعف می کند». 
همــان زمان برخی رســانه ها تیتر زدند که «ســعید 
قاسمی مسئولیت برهم زدن ســخنرانی ناطق نوری 
را پذیرفــت». شــاید دیــدار ناطق نوری بــا پدرزن و 
ســپس داماد مقدمه ای برای بازگشت او به آغوش 

اصولگرایان است؛ شاید هم نه. 
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شرق: نه تنها ساختار و مأموریت های مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام، بلکه محــل برگزاری جلســات 
مجمع هم تغییر می کند؛ نهادی که تا ســال گذشته 
هاشمی رفســنجانی به مدت ۲۰ سال نخستین و تنها 
رئیس آن بود. محسن رضایی که پیش تر اعلام کرده 
بــود: «محل مجمع قطعا از مــکان کنونی به مکان 
دیگری منتقل خواهد شــد و زمان اعلام محل جدید 
جلســات مجمع بعد از قطعی شــدن اعلام خواهد 
شــد»، دیروز به صورت قطعی اعــلام کرد که: «طی 
ماه های آینده و تا پایان ســال  جاری جلسات مجمع 
تشــخیص به محل ساختمان مجلس ســنا منتقل 
می شــود. درعین حال برخی از کارهای پژوهشــی و 
کارشناسی نیز در آنجا استقرار پیدا می کند. دفتر آقای 
هاشمی شاهرودی و خود من هم در آنجا خواهد بود 
و در مقابل ســاختمان مرکز تحقیقات استراتژیک را 
به مرکز پژوهشی های مجلس خواهیم داد».محسن 
رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، آخرین 
روز مردادمــاه خبــر از تحولاتی در ســاختار درونی 
مجمع داده بود. همان زمان شــنیده ها حاکی از این 
بــود که محل برگزاری جلســات مجمــع هم تغییر 
می کند؛ خبری که درســت در آمد و دیروز محســن 
رضایی گفت جلســات از این به بعد در ســاختمان 
سابق مجلس ســنا (مجلس قدیم شورای اسلامی) 
برگزار می شــود و دفتر آقای هاشمی شاهرودی و من 
نیز همان جا خواهد بود. مجمع تشخیص مصلحت 
نظام در دوران پساهاشــمی پوســت می اندازد. این 
مجمــع نه در ســاختار نــه در هیبــت و ظاهر دیگر 
شباهتی به عمارت ســاخته دوران هاشمی نخواهد 
داشت. ســاختمان مجمع تشخیص مصلحت نظام 
پیــش از انقلاب کاخ مرمر نام داشــت؛ این کاخ که 
ســال ۱۳۱۶ به وسیله رضاشاه ســاخته شده، بعدا 
محل زندگی محمدرضا و فوزیه شــد. حتی نامزدی 
او و فرح هم در همین کاخ برگزار شد. کاخ مرمر در 
دهه ۵۰ به موزه بدل شد و بازدیدش برای عموم آزاد 
بــود. بعد، از انقلاب مدتــی در اختیار کمیته انقلاب 
بعد در اختیار دادســتانی و سپس قوه قضائیه بود. 
ریاســت جمهوری هاشمی رفسنجانی،  پایان  از  بعد 
کاخ مرمر که بعدا به ســاختمان قدس مشهور شد 
به محل مجمع تشخیص مصلحت نظام اختصاص 
یافت. حالا مشخص نیســت با تحولاتی که رضایی 
وعده آن را داده اســت سرنوشــت ساختمان فعلی 
مجمع دقیقا چه خواهد شد اگرچه شنیده ها حاکی 
از این است که کاخ همچنان تحت اداره مجمع باقی 

خواهد ماند. 
محســن رضایی، دبیر مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، مردادماه در نخســتین نشســت خبری بعد از 
انتصابات جدید، گفته بود: «ساختار مجمع تشخیص 

و مصلحت آن نیز به کلی تغییــر خواهد کرد...». بر 
اساس روایت او، در ســاختار جدید، مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت به ریاست 
علی اکبر ولایتی منحل می شــود و کارهای پژوهشی 
آن هم به دانشــگاه ها سپرده خواهد شد. در مقابل، 
وزن دبیرخانه سنگین تر می شود. در نخستین جلسه 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام پساهاشــمی، 
محســن رضایی بود که بر جای هاشــمی نشست. 
برخی گمانشان این بود که ممکن است دبیر مجمع 
به جای رئیس بنشــیند؛ اتفاقی که نیفتاد. چرایی اش 
را در جملــه ای از خود محســن رضایــی می توان 
دریافــت؛ اینکــه: «مجمعی کــه می خواهد بالای 
سر شــورای نگهبان باشد، باید ریاســتش را یکی از 
فقها و مجتهدان بــر عهده بگیرد». برای همین، این 
سمت را آیت االله هاشمی شاهرودی برعهده گرفت. 
در ســاختار فعلی به نظر می رسد وزن دبیر مجمع 
در مقایســه با قبل، دچار دگرگونی شــده است. در 
ســاختار جدید، نقش دبیرخانه به ریاســت فرمانده 
سابق ســپاه پررنگ تر می شــود و زیرمجموعه های 
دیگر ریاســت یا منحل شــده یا ذیــل دبیرخانه قرار 
می گیرند. دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در ســاختار فعلی تقریبا حالتی تشــریفاتی داشت و 
در عمل کار سیاست گذاری و تصمیمات و پژوهش، 
ذیل بخش ریاســت انجام می شــد؛ اما حالا آن طور 
که محســن رضایی گفته است، همه مسئولیت های 
بخش ریاست به دبیرخانه منتقل می شود. فرمانده 
سابق سپاه گفته بود: «ســاختار مجمع در این دوره 
تغییر می کند و کل مجموعه های منتسب به مجمع، 
همه به دبیرخانــه منتقل می شــود. ازجمله مرکز 
مطالعات راهبردی. وظیفه مرکز مطالعات راهبردی 
به دبیرخانه منتقل شده و این مرکز منحل می شود. 
همه ســازمان های وابســته مانند مرکــز مطالعات 
راهبــردی و حــوزه ریاســت، در دبیرخانــه مجمع 
ادغام می شــوند و این کار به چابک سازی تشکیلات 
مجمع کمک خواهد کــرد. همچنین تعداد اعضای 
مجمــع از ٤٤ نفر به ٤۹ نفر رســیده کــه دو نفر از 
آنها یعنی آیت االله شــاهرودی و آیت االله جنتی هم 
شــخصیت حقوقی و هم شخصیت حقیقی مجمع 
تشخیص هســتند. ما همچنین موظف شدیم همه 
سیاســت های کلی را ســاماندهی کنیم و آیین نامه 
نظارتی مجمع نیز تغییراتی خواهد داشــت. ضمن 
آنکه بخشی از کارهای مطالعاتی و پژوهشی مجمع، 
به دانشــگاه های کشــور ســپرده خواهد شد. مرکز 
مطالعات اســتراتژیک منحل و بــه دبیرخانه منتقل 
خواهد شد. درباره مسئله نظارت نیز قرار شد هیئتی 
از سوی اعضای مجمع تعیین شود که آن هیئت به 
شکل مستقیم بر امور نظارتی رسیدگی داشته باشد». 

تشخیص مصلحت در مجلس سنا 
محل جلسات مجمع از کاخ مرمر به ساختمان سابق مجلس منتقل شد

 صالح  نقره کار

بعد از امام جمعه مشهد نوبت به تولیت آستان قدس رسید

دیدار ناطق نوری با ابراهیم رئیسی در مشهد


